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  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه
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به جايى كه دور تا دور آن آب باشد، جزيره مى گوييم.
قشم، يك جزيره ى بزرگ در خليج فارس ايران است. 

اين جزيره در استان هرمزگان قرار دارد.

هر سال پرندگان زيادى به 
اين جزيره سفر مى كنند. 

حواصيل پشت سبز يكى از 
اين پرنده ها است.

غزال ايرانى، خرگوش و 
روباه در جزيره ى قشم 

زندگى مى كنند.

خفّاشِ ميوه خوار، بزرگ ترين خفّاشِ 
ايران، در اين جزيره زندگى مى كند.

لاك پشت ها براى تخم گذارى 
به اين جزيره مى آيند.

شغل بيشتر مردم جزيره ى قشم 
ماهيگيرى است. انواع ماهى ها در 

آب هاى اطراف اين 
جزيره زندگى مى كنند.

حشره خوار كوتوله، 
يكى از كوچك ترين 
پستانداران دنيا است 
كه در جزيره ى قشم 

زندگى مى كند.

قشم جنگل  «حرا» دارد. درخت هاى 
جنگل حرا در آب شور قرار دارند. 

وقتى سطح آب پايين مى رود، 
مى توانيد ريشه هاى اين درختان را 

ببينيد.

براى اطلاعات بيشتر به سايت قشم گردى 
مراجعه كنيد.
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بعضي از مطالب مجلهّ به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است رمزينه ى پاسخ سريع  را 

با گوشي هوشمند بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك 
نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا

 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصويرگر روى جلد: طيبه توسلى
تصويرگر صفحه ى فهرست: نسيم بهارى
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• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدّادى

ز ززهها اهااهااهاهههااا هه

خُرمالو
تازه خُرمالوي باغ ما رسيد
با كُلاه سبزِ برگي روي سَر

دسته دسته جوجه گنشجكان شاد
باز مهمان درخت ما شدند

هر يكي از آن يكي خوش حال تر

ازَگيل
ازَگيل هاي رنگ فندق

اين روزها مهمان باغ اند

هر چند حالا سِفت و ريزند
اين قِلقلي ها ماه ديگر 

خوش مزهّ و شيرين و چاق اند

سلام خدا بر حضرت محمّد(ص) و خانواده ى پاك او
اللهّم صل على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خداى بخشنده و مهربان



• تصويرگر: زینب بدریسنگ‌ریزهسنگ‌ریزه

دوست مندوست من

سلام دوست من
يك روز در راه مدرســه، سنگ‌ريزه‌اي توي كفشم رفت. تا به خانه برسم، خيلي اذيتّم 
كرد.ي ك بار هم وقتي غذا مي‌خوردم، سنگ‌ريزه‌ي خيلي ريزه‌ميزه‌اي لاي دندانم رفت 
و گوشه‌ي آن را شكست. واي كه چقدر غصّه خوردم! فكرش را بكنيد،ي ك سنگ‌ريزه 

چطور مي‌تواند ديگران را ناراحت كند! 
گاهي بعضي حرف‌ها و رفتارها مثل سنگ‌ريزه هستند. مثلاً اگر به دوستمان اخم كنيمي ا 

بگوييم اهَ، ممكن است او خيلي ناراحت بشودي ا دلش بشكند.
بياييد مواظب باشــيمي ك وقت حرفي نزنيم كه ديگران ناراحت شــوند! كار بدي هم 

نكنيم. ما كه نمي‌خواهيم دل كسي را بشكنيم! ما كه سنگ‌ريزه نيستيم!
                                                                                           مهري ماهوتي



مّ ماه
روزهای مه

مّ ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی

17  اسفند

10 اسفند
مبعث رسول اكرم)ص(

روزیک ه خدا، حضرت محمّد)ص( 
را به پيامبري انتخاب كرد. پيام 
حضرت محمّد)ص( به تمام دنیا 

دوستي و مهربانی بود.

27  اسفند
تولدّ حضرت مهدي)ع(

امام مهدي)عج( آدم‌هاي خوب را دوست 
دارد. او براي آدم‌هاي بد دعا مي‌كند تا 

آن‌ها هم خوب باشند.

تولدّ امام زين‌العابدين)ع(
اسم ديگر اين امام عزيز سجّاد)ع( 
است. چون او بيشتر وقت‌ها در 

حال نماز و عبادت بود.

8  اسفند
شهادت امام كاظم)ع(

امام فرموده‌اند: كليدِ بدي‌ها 
عصبانيّت است.

15  اسفند
روز درختکاری

درخت ها به ما هوای سالم و 
تازه می دهند. مواظب آن ها 

باشیم.

15 و 16 اسفند
تولدّ امام حسين)ع( و روز پاسدار

و حضرت ابوالفضل)ع( و روز جانباز
تولدّ اين دو برادر مهربان مبارك! 
آن‌ها هيچ‌وقت همديگر را تنها 

نگذاشتند.
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شعرشعر

جای شما خالی
• شاعر: منیره هاشمی 

• تصويرگر: سحر فرهادروش
من پيش گلدانم
نزديكِ مهمان‌ها

پوشيده‌ام در جشن
پيراهني زيبا

مولودي و جشن است
در خانه‌ي دايي

جاي شما خالي‌ است
آقا نمي‌آيي؟

تولدّ حضرت مهدی)عج( مبارک

3رشد كودك6  اسفند 1400



• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

گُلی
ی گُل 

حرف ها

بیا بازی
طاها و ثنا بــازي مي‌كردند و مي‌خنديدند. مامان گفت: »هيس! حوصله‌ي شــلوغ‌بازي 

ندارم. بچّه بايد ساكت باشد.«
طاها و ثنا آه كشــيدند و بي‌صدا نشستند. ولي زود حوصله‌شان سر رفت. دوباره بازي 

كردند و خنديدند. مامان هم دوباره گفت: »هيس! ساكت، ساكت!«
همان‌وقت بابا آمد. حرف مامان را شنيد و گفت: »امام كاظم)ع( چيز ديگري می‌فرمایند.« 

طاها و ثنا جلو پريدند و پرسيدند: »چی؟ زود بگو بابايي.«
بابا گفت: »امامک اظم)ع( فرموده‌اند: خوب است بچّه در كودكي بازيگوش باشد.«

طاها و ثنا هورا كشيدند. بابا گفت: »تا وقتي بزرگ شد، باحوصله باشد.«
مامان خنديد و گفت: »پس شايد من در بچّگي بازي‌گوشي نكرده‌ام كه حالا بي‌حوصلگي 

مي‌كنم!« 
ثنا دست مامان را كشيد و گفت: »خُب، دير كه نشده.«

طاها هم آني كي دست مامان را كشيد و گفت: 
»آره ماماني. مي‌آيي قايم‌باشك‌بازي؟«

بابا گفت: »پس من چي؟« 
و چهارتايي رفتند دنبال بازي.

*‌ منبع:ک تابِ من دیگر ما. نویسنده: محسن عبّاسی ولدی
    ناشر: آیین فطرت



• کبری باباییدایی جان مهندس
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي خوبم سلام
دايي عبّاس من مهندس برق است.ي ك جايي كار مي‌كند به اسم اداره‌ی برق. او كمك 
مي‌كند خانه‌ها و مدرسه‌ها و بيمارستان‌ها همیشه برق داشته باشند. من فكر مي‌كنم تو به 

خاطر اين كار خوب از او خوش‌حال هستي.
خداجان، دايي هروقت مي‌آيد خانه‌ي ما، وسايلمان را تعمير مي‌كند. جاروبرقي را، اتو 
را، راديوي كوچك بابا را. او اين كار را دوست دارد. امروز من خيلي منتظرش هستم، 
چون ماشــين كنترلي خودم، پنكه‌ی اســباب‌بازي عليرضا و آدم‌آهنيي اشــار خراب 
شــده‌اند. تازه، پارســا هم كيف چرخ‌دارش را آورده. هرچه مي‌گويم كيف وسیله‌ی 

برقي نيست، قبول نمي‌كند.
خدايا، كاري كن دايي جانم همه‌‌ی این وسایل را درست كند! خسته هم نشود. بعد هم 
به‌خاطر كارهاي خوبي كه كرده، خيلي دوستش داشته باش. خدايا، من هنوز نمي‌دانم 
وقتي بزرگ شدم مي‌خواهم چه كاره شوم، امّا دوست دارم مثل دايي عبّاس آدم‌ها را 

خوش‌حال كنم. 
من می‌دانم، تو حتماً كمكم مي‌كني.

5رشد كودك6  اسفند 1400



زمین مازمین ما

ساناز و سپهر توی باغ ‌بازی می‌کردند. 
درخت‌ها پرُ از میوه‌های رسیده بودند. 

ساناز گفت: »داداش، شاخه‌ها را 
ببین. ی کعالمه میوه‌ی خوش‌مزّه 

آنجاست.« 
سپهر ی کچوب بلند پیداک رد. 

گفت: »بیا این چوب را به شاخه‌ها 
بزنیم. این‌طوری میوه‌ها به زمین 

می‌ریزند.«

با درخت  دوست باش!با درخت  دوست باش!

مامان از دور مراقب بچّه‌ها بود. 
با دیدن چوب در دست آن‌ها، جلو آمد. با تعجّب پرسید: »دارید چکار می‌کنید؟« 

سپهر به میوه‌های رســیده و خوش‌رنگ اشارهک رد. مامان 
گفت: »عزیزان دلم! درخت‌ها اکسیژن می‌دهند تا ما 
نفس بکشیم. ما نباید به درخت آسیب بزنیم.« 
ساناز زیرچشــمی به مامان نگاهک رد 
و گفــت: »بابا هم قبــاً گفته بود 
كــه اگر درخت‌ها نباشــند، ما 

نمی‌توانیم نفس بکشیم.«

رشد كودك6  اسفند 1400 6



• ندا احمدلو
• تصويرگر: سحر صدارت 

مامان گفت: »درخت خانه‌ي خیلی 
از حشرات و حیوانات است؛ 

حيواناتي مثل... ؟«
ساناز و سپهر با هم فریاد زدند: 

»مورچه، سنجاب، دارکوب 
و جغد!«

بابا از راه رسید. چوب را از دست سپهر گرفت و 
گفت: »پسرم! درخت‌ها هم جان دارند. ما نباید 
تنه‌ی آن‌ها را خراش بدهیم یا با چوب بزنیم، 

عمرشانک م می‌شود.«

ســپهر گفت: »آقای معلمّ گفته بود به درخت‌ها طناب نبندیم. 
درخت‌ها برای تاب‌بازی نیستند. اگر درخت نباشد، هوا بيشتر 

آلوده می‌شود. ما هم بيشتر
مریض می‌شویم.« 

بابا دست بچّه ها را گرفت وگفت: »یادتان باشدک ه باید با درخت‌ها دوست باشیم! حالا 
برویم با هم ی کبستنی میوه‌ای بخوریم.«

7رشد كودك6  اسفند 1400



قصّهقصّه

سپهري ك نقطه كشيد. گذاشت جلوي خانم معلمّ. خانم معلمّ گفت: »آفرين سپهر! امّا 
اينكه همه‌اشي ك نقطه است؟!«

سپهر گفت: »امّا خانم ايني ك مورچه است كه هنوز به دنيا نيامده است!«
خانم معلمّ گفت: »خُب به دنيا بيايد.«

سپهر گفت: »امّا الان زمستان است. اگر دنيا بيايد، از سرماي خ مي‌زند!«
خانم معلمّ خنديد و گفت: »خُب زمستان نباشد!«

سپهر ورق را برگرداند. بهار كشيد و همه‌جا را سبز. خانم معلمّ گفت: »آفرين سپهر! 
پس مورچه‌ات كجا رفت؟«

سپهر گفت: »هيس خانم! زير برگ خوابيده است و دارد استراحت مي‌كند.«
خانم معلمّ گفت: »الان چه وقت خواب است؟«

سپهري واش گفت: »ديشــب تا ديروقت خانه مامان‌بزرگش بود و داشت با دايي‌اش 
بازي مي‌كرد.«

خانــم معلمّ گفت: »قبــول. تا مورچه‌ات دارد اســتراحت مي‌كند، تــو بقيه‌ی جاهاي 
نقّاشي‌ات را كامل كن.«

تولّد خانم مورچه

رشد كودك6  اسفند 81400



• نرگس افروز
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

سپهري ك خطّ دراز كشيد.
خانم گفت: »سپهر، اينكه همه‌اشي ك خط 

دراز است!«
سپهر گفت: »امّا اين جاده‌ی مورچه‌هاست!
خانم گفت: »مورچه‌هايشک جا هستند؟«

سپهر كليّ مورچه كشيد كه هديه به دست 
به مدرسه می رفتند.

خانم گفت: »ســپهر توي مدرســه چه خبر 
است؟«

ســپهر گفت: »اجازه خانم! تولدّ خانم معلمّ 
مورچه‌هاست.«

خانم گفت: »اي ناقلا!«
بچّه‌ها خنديدند وي كي‌يكي هديه تولدّ خانم 

معلمّشان را گذاشتند روي ميز.



شعرشعر

هفت سینِ خواهرم
• فرشته ابراهیم نیا

سبزه رنگش قرمز است
سيب رنگش قهوه‌اي ا‌ست

سكّه‌ها روي هواست
سير در بشقاب نيست

هفت‌سين خواهرم
خنده‌دار و دَرهم است

چون كهي ك نقّاشي است
سين‌هايش هم كم است
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درخت جان
• مریم اسلامی

درخت‌جان چطوري؟
چه‌قدر شاخه داري!

ميان اين محلهّ
تو بهترين چناري

زنم كلاغ خانم
تو را كه ديد، خنديد

براي لانه‌سازي
فقط تو را پسنديد

دو تا كلاغ خوبیم
تمیز و آبرومند
فقط به ما بفرما

اجاره شاخه‌ات چند؟
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بهار آمد 
• مرضیه تاجری 

وقتي بهار آمد
توي حياط ما

مامان برايش چيد
يك سفره‌ي زيبا

سيب و سماق آورد
در كاسه‌ي چيني

آيينه و قرآن
آجيل و شيريني

گفتم به مامانم
پس عيدي من كو
خنديد و زود آورد
يك خرس پشمالو ماشین امِداد

• سمیّه بابایی

يك مورچه ديدم
در جاده‌ي قالي
چپ كرده افتاده
بارش شده خالي

رفتم به او گفتم
ماشين امدادم

با دست بارَش را
تا لانه هُل دادم
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•مریم عاطفی    • تصویرگر: زینب بدری

گربه  كنار ميز دراز كشيده بود و سبيل‌هايش را پاك مي‌كرد. موشي از لانه بيرون آمد. گربه 
را كه ديد، ترســيد و عقب پريد. گفت: »مي‌خواهي من را بخوري؟« گربه گفت: »نه.« موشــي 

گفت: »چرا؟ فكر مي‌كني من بدمزه‌ام؟«
گربه گفت: »نه.« موشــي رفت توي لانه و با ‌داداش‌موشــي برگشــت. داداش‌موشــي گفت: 

»مي‌خواهي ما را بخوري؟« گربه نگاهشان كرد.
موشي و داداشي گفتند: »تو فكر مي‌كني ما لاغر و بدمزّه‌ايم؟«

موشــي و داداشي رفتند توي لانه و با خواهرموشي برگشــتند. خواهرموشي گفت: »تو ما را 
مي‌خوري؟« گربه خميازه‌اي كشيد. خواهرموشي گفت: »پس تو فكر مي‌كني ما زشت و لاغر و 
بدمزّه‌ايم؟«ي كهو گربه گفت: »گوش كنيد.« موشي و داداش‌موشي و خواهرموشي گفتند: »چي 
را گوش كنيم؟« گربه گفت: »صداي قار و قور شكم من را كه دلش سه موش لاغر و بدمزّه و 

زشت مي‌خواهد!« 
موشي و داداشي و خواهرموشي جيغي كشيدند و پريدند توي لانه. 

گربه گفت: »آخيش، الان با خيال راحت 
می خوابم.«

قصّه
گربه‌ی خوابالوقصّه



آدم برفی مهربانآدم برفی مهربانقصّه‌هاي ديدني
•راحله نیک‌روان

•  تصویرگر: لاله ضیایی

ممنونم. 
پس خودت 

چي؟

من برفي‌ام. 
غذا نمی‌خورم.

چقدر سرد است!
چطوري غذا 
پيدا كنم؟

1

3
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4
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•  مرضیه فعله گری
•  تصویرگر: ویدا کریمی

چولو
قصّه کو

چولو
قصّه کو

امروز توي دَفترم خَط‌های صاف كشيدم. دو تا از خط‌ها كنار هم بودند. بعد با هم شدند گردن 
زَرّافه. زرّافه سرش را از توي دفترم بيرون آورد و گفت: »گرسنمه.«

مــن رفتم از توي یخچال برايش كيك آوردم. زرّافه گردنش را تكان داد و گفت: »كيك كه 
نمي‌شه غذا! برگ، برگ مي‌خورم. داري؟«

آشپزخانه را زيرورو كردم. برگ پيدا نكردم. آمدم توي اتاق. زرّافه‌ام خوابيده بود 
توي دفترم و گردنش زده بود بيرون. به خط‌هاي صاف توي دفترم نگاه كردم. 

آن‌ها را شكل درخت كردم؛ باي ك عالمه برگ سبز.
زرّافه خنديد و شروع كرد به خوردن و گفت: »اين شد غذا.«

چند تا خطّ صاف پايين دفترم بودند كه داشتند مي‌شدند پا؛ پاهاي شكارچي كه 
مي‌خواســت زرّافه‌ام را شكار كند. فوری پاها را پاك كردم و گذاشتم زرّافه‌ام با 

خيال راحت برگ بخورد.

نقّاشی خط خطی



بپرس و بدانبپرس و بدان

وقتي شب به آسمان نگاه مي‌كني چه مي‌بيني؟
نقطه‌هاي نوراني زياد. 

آن‌ها ستاره ها هستند. ستاره نور مي‌دهد و داغ است.

• مجید عمیق      • تصویرگر: سولماز جوشقانی

ستاره یا سیّارهستاره یا سیّاره

خورشيدي ك ستاره است.
خورشيد زمين را گرم و روشن مي‌كند. 
اگر خورشيد نبود زمين سرد مي‌شد. 

يخ مي‌زد و همه‌جا تاريك مي‌شد. 
آن‌وقت هيچ چيزي زنده نمي‌ماند.
امّا سيّاره‌ها از خودشان نور ندارند.
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 فكر مي‌كني كُره‌ي زمين سيّاره استي ا ستاره؟  كُره‌ي زمين هميشه دور خودش می چرخد.  
دور خورشيد هم مي‌چرخد.

حالا كُره‌ي زمين ستاره استي ا سيّاره؟

بيشتر جاهاي سطح كره‌ي زمين آبي‌رنگ است.
كره‌ي زمين نور ندارد. 



خرسی بیدار شو!خرسی بیدار شو!
نمایشنمایش

بازيگران: قصّه‌گو، خرس، گنجشك، بلبل، خرگوش
قصّه‌گو: بچّه‌خرس از اوّل زمستون تا حالا خوابه، ولي هنوز از خواب سير 
نشــده! امّا گوش بديد، انگار داره صداهايي مياد ... )گنجشك بال مي‌زند و 

وارد صحنه مي‌شود.(
گنجشــك: جيك‌جيك‌جيك. )بلندتــر( جيك‌جيك‌جيــك. )خيلي بلند( 

جيك‌جيك‌جيك!
خرسی: واي چه خبره جيك و جيك!؟ برو بذار بخوابم!

گنجشك: پاشو، الان چه وقت خوابيدنه! وقت دويدن و بازي‌كردنه! )خرس 
سرش را روي دستش مي‌گذارد و خرّوپف مي‌كند.

بلبل: چَه چَه چَه! )بلندتر( چَه چَه چَه!
خرسی: واي واي! چه خبره چَه‌چَه‌چَه؟ برو بذار بخوابم!

بلبل: پاشو الان چه وقت خوابيدنه! موقع گردش و عسل‌خوردنه!
)خرگوش بپّربپّر وارد صحنه مي‌شود.(

خرگوش: بهَ بهَ بهَ بهاره! وقت تلاش و كاره! هوا چه بويي داره! زمين چه 
رنگي داره!

خرســی: چي گفتي؟ خوب نشنيدم! )خرس دور و برش را نگاه مي‌كند(. 
پس باد و بارون چي شد؟ برفِ زمستون چي شد؟
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• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

خرگوش و گنجشــك و بلُبل دورِ بچّه خرس 
مي‌چرخند: تموم شده زمستون! بهار شده، 
بايد بيدار شي از خواب! مشغول كار و بار 

شي، بچرخي و بخندي زير آفتاب!
همه با هم می‌خوانند: بهَ بهَ بهَ بهاره! خرسي 
ديگــه بيداره! توي تمام جنگل، شــروع 
شده كار و تلاش دوباره! بهَ بهَ بهَ بهاره!

قصّه‌گــو: بله بچّه‌ها، بچّه‌خرس تا اســم 
عسل را شــنيد، خوابش پريد. حالا شما 
هم با دوستان ما دست بزنيد و بخوانيد: 

بهاره آي بهاره، وقت تلاش و كاره.



ادی
بازی، ورزش، ش

زود، تند، ســريع، آماده شــو. اوّل حوله را بردار. حوله فقط براي خشك‌كردن دست و 
صورت نیست. تو مي تواني با حوله ورزش  هم بكني. 

حوله ورزش‌كردن را آسان‌تر مي كند. با اين حركت‌ها بدنت گرم و نرم 
مي شود. آن وقت هر روز قوي‌تر مي‌شوي. 

راستي، اين حركت‌ها را مي تواني باي ك بندي ا پارچه هم‌ انجام بدهي.  

•نویسنده و عکّاس: اعظم لاریجانی

ورزش حوله ایورزش حوله ای

حوله‌بازي روي صندلي
روي صندلي بنشين. دو سري ك حوله 
را بگير و درست كنار شانه‌ات نگه 
دار. حالا دو دستت را با حوله بالا 
ببر و دوباره تا كنار شانه پايين بياور.

هر حركتي كه انجام دادي، كمي استراحت كن 
و بعد حركت بعدي را شروع كن.

كشيدن پنَجه‌های پا
پاهايت را روي زمين دراز كن. دو سر حوله 
پایت  ی ک انگشتان  دور  را  حوله  بگير.  را 
بينداز. كمرت را صاف نگه دار. حالا حوله را 

كمي به سمت خودت بكش. 

رشد كودك6  اسفند 201400



چپ و راست
باز هم بايست و دو سر حوله را با دو دستت 
بگيــر. پاهايت را جفت كن. حالا به ســمت 

راست و به سمت چپ خم شو.

دست‌ها باز، دست‌ها بسته
دو سر حوله را بگير و و دستانت را كامل به سمت 

جلو بكش و صاف كن. حالا دوباره دست‌ها را 
جمع كن و به سمت خودت بكش.

دست‌ها عقب
يك سر حوله را با دست چپ بگير. 
دستت را به سمت عقب ببر و با 
دست راستت در پشت سرت، سر 
ديگر حوله را بگير. حالا دست‌ها را 

با حوله آرام بالا و پايين  ببر. 
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با هم بسازیم

وسایل لازم: قوطی، چسب چوب، مقوّایِ مشکی، قیچی، پنبه، قلم‌مو

۱. دور تا دور قوطی را با قلم‌مو چسب چوب می‌زنیم.

۲. پنبه را به شکل گلوله‌هایک وچ کدر می‌آوریم 

      و به بدنه‌ی قوطی می‌چسبانیم.

۳. با مقوّای مشکی شکل سرِ‌گوسفند را در می‌آوریم. 

4. چشم‌های گوسفند را با مقوّای سفید و مشکی درست    

      می‌کنیم و می‌چسبانیم.

5. سرِ‌گوسفند را به قسمت بالای قوطی می‌چسبانیم.

جامدادی گوسفندیجامدادی گوسفندی
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•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاریجانی

واه
دخ
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یم
مر  •

ب کتاب
کتا

ب کتاب
کتا

دو گاو و ی کتپّه و قصّه دیگر
نویسنده:  لاله جعفری
تصویرگر:  آمنه شکاری

ناشر: انتشارات قصّه و داستان
تلفن: 021-85670

ی کگاو بود خیلی گنده! 
ی کگاو دیگر هــم بود. به همان گندگی. امّا این گاو  
نمی توانست آن گاو  را ببیند. آن گاو هم نمی توانست 
این گاو را ببیند. یکی این طرف تپّه، یکی آن طرف تپّه. 
هر دو تنها و بی حوصله. فکر میک نی گاوها می توانند 

همدیگر را پیداک نند؟ قصّه را بخوان تا بفهمی!
راستی اینک تاب ی کقصّه ی دیگر هم دارد.

‌سفره‌ی قلقلکی
‌نويسنده: هدا حدادي

‌تصويرگر: ثنا حبيبي‌راد
‌ناشر: محراب قلم

‌تلفن: 02166490879

سين‌هاي هفت‌سين مي‌خواستند روي سفره بنشينند. 
امّا تا پايشان را روي سفره مي‌گذاشتند،‌ سفره شروع 

مي‌كرد به قاه‌قاه خنديدن. چون خيلي قلقلكي بود.
سين‌ها هر كار كردند تا سفره نخندد و پيچ و تاب 

نخورد، نشد كه نشد. تا اينكه...
مي‌تواني اين كتاب را بخواني و از قصّه آن لذّت ببري.

اين كتاب‌ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي اين كتاب‌ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربيتي هم خوانده‌اند و آن‌ها را به شما پيشنهاد مي‌كنند.و تربيتي هم خوانده‌اند و آن‌ها را به شما پيشنهاد مي‌كنند.



فکرهای جالب
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
من خيلي دوست دارمي ك كشتي داشته باشم.

حالا نه! وقتي كه بزرگ شدم!
مي‌داني چرا؟ چون آن‌وقت ناخدا مي‌شوم. 

تازه، به همه جاي دنيا مي‌روم.
شايد هم آن‌وقت فكر ديگري داشته باشم.
چون وقتي آدم بزرگ مي‌شود، طور ديگري 

فكر مي‌كند. تو الان چه فكرهايي داري؟
من از فكرهايم برايت مي‌گويم.ي  كي من مي‌گويم،ي كي تو بگو!

مــن:  فكر مي‌كنــم درخت‌ها هم مثل 
بچّه‌ها بزرگ مي‌شوند؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: فكر مي‌كنم هســته‌ي سيب را بكارم تا 
سبز بشود.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: گلنار ثروتیان

من: فكر مي‌كنم چرا توپ گرد است؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: فكر مي‌كنم چرا خانه‌ها سقف دارند؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: فكر مي‌كنم چرا همه‌ي چيزها اسم دارند؟
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چه فكرهاي مهمّي توي سر من و تو هست!
من درباره‌ي فكرهايم با همه حرف مي‌زنم.

وقتــي كســي بــه حرف‌هايــم گــوش مي‌دهد، 
خوش‌حال مي‌شوم.

تو درباره‌ي فكرهايت با كي حرف مي‌زني؟
با من؟

هورا! پس ما با هم خيلي دوست هستيم!
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نشانی روی پاکت راک املک ن. حالا پستچی را با خط به خانه ی سارا برسان.

برای این تصویرها شماره بگذار و قصّه‌اش را برای دوستانت تعریف 
کن. می‌توانی قصّه را بنویسی و به معلمّت بدهی.
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کدامک ارها تو را به یاد سال نو و عید نوروز می اندازند؟ علامت بزن.

مادربزرگ شیرینی پخته است. او برای هر همسایه ی کپاکت شیرینی گذاشته. تو هم 
مثل او پاکت‌ها را پرُک ن. در آخر تعداد آن‌ها را با هم جمع بزن.
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تولدّ میشی خرگوشه بود. میشی چند تا هَویج و مقداريک اهوی خوش‌مزّه آمادهک رد. 
ماشــیي ك ســبد گردو و میمون کهم ی کنارگیل خیلی بزرگ آورد. میشی همه‌ي 
خوراکی‌ها را توی ظرف ریخت و از دوستانش پذیراییک رد‌. ماشی و میمون کهمه‌ي 

خوراکی‌ها را خوردند و باز هم خواستند. 
میشــی گفت: »کمی هم جا برای خوردن کیک بگذارید شکموها!« بعد رفت تا کیک 

تولدّی راک ه خودش پخُته بود بیاورد.  
وقتي میشــی کیک را آورد، دل ماشی حسابي درد گرفته بود. آرام به میمون کگفت: 
»وای! دارم می‌ترکم! حالا چكار كنم!« بعدي كهو داد زد: »آخ! آخ  دلم! دلم!« و به دو رفت 

توي دست‌شویی. 
ميمونك هرِهرِ خنديد و گفت: »پس سهم كيك تو را هم من مي‌خورم.« بعد خواست 

 کیکبخورد، امّا...
میمون کو ماشی تنُد و تنُد به دست‌شویی مي‌رفتند و ناله مي‌كردند. میشی هم رفت تا 

به دکتر جغدی خبر بدهد.

چی بهتره؟چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه   • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

خوش‌مزّه، به‌اندازهخوش‌مزّه، به‌اندازه



خَندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

کدو تنبل
زهراي ك كدو تنَبل بزرگ را با خودش 

به مدرسه آورده بود.
معلمّ با تعجّب پرسيد: »چرا اين كدو را 

به كلاس آورده‌اي؟«
زهرا گفت: »خيلي تنبل است. او را آورده‌ام 
كمي درس بخواند و از تنبلي بيرون بيايد!«

قند خجالتی
قند جلوي پايش را نديد. افتاد توي چايي. 

از خجالت آب شد.

تُپُلو
بهي ك اسكلت گفتند مي‌توانيي ك شعر 

بگويي؟
گفت: تپُلويمَ تپُلو! صورتم مثل هلو!
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• رويا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

بچّه‌ها سلام! 
فکرک نید ی کنقّاشــیک شیده‌اید و نمی‌دانید برای 
قسمت‌های خالی آن چهک ارکنید تا قشنگ‌تر شود. 

رنگ آمیزی جالبرنگ آمیزی جالب

قسمت‌های خالی نقّاشی‌تان را با مداد رنگی تقسیم 
کنید.

زیرک اغذتان سطحی بگذاریدک ه برجستگی داشته 
باشد؛ مثل سفره‌ی پلاستکیی طرح‌دار.

با مداد رنگی شروعک نید به رنگ‌کردن. البتّه دقّت 
کنیدک اغذ در هنگام رنگ‌آمیزی حرکت نکند.

می‌توانیدک اغذ را روی چیزهای متفاوتی بگذارید 
و رنگ‌آمیزی را 

ادامه دهید.
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بچّه‌ها نقّاشی‌های خودتان را برای ما بفرستید.
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ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

دو عدد ظرف پلاستيكي مستطيل‌شكل )مانند تصویر(،ي ك 
عدد بادكنك،ي ك عدد بطري پلاستيكي خالي نوشيدني

مواد و وسایل لازم:

• نیّره امانی    
• تصویرگر: سام سلماسی

بادکن کسرد و گرم

1. يكي از ظرف‌ها را با آبي خ و ديگري را با 
آب گرم پر كنيد.

3. گــردن بادكنــك را روي دهانــة بطري 
پلاستيكي‌ بكشيد.

حالا بطري را به حالت ايســتاده داخل ظرف 
آب گــرم بگذاريد. چنــد دقيقه صبر كنيد. 

بادکن کخودبه‌خود باد مي‌شود.

2. بادکن کرا كمي باد و ســپس خالي كنيد تا 
چروك نباشد.

4. حالا بطــري را از داخل ظرف آب گرم خارج كنيد و 
داخل ظرف آبي خ بگذاريد. چند دقيقه صبر كنيد. باد 

بادكنك خالي مي‌شود.

براي انجام اين آزمايش مي‌توانيد 
ازي ك بزرگ‌تر هم كمك بگيريد.
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رشد كودك  شماره ى 6
ماهنامه ي آموزشى، تحليلي و اطّلاع رساني

ويژه ي كودكان پيش دبستانى و دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايى
.................................

دوره ي بيست و هشتم  بهمن 1400
شماره ي پي درپي 232 

نشانى: تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، شماره ى266
دفترانتشارات و فناورى آموزشى

صندوق پستى: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانيد قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها و مطالب خود

را به مركز بررسي آثار مجلاّت رشد به نشاني زير بفرستيد:
نشانى: تهران،  صندوق پستى: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ
    021 تلفن امور مشتركين: 88867308 ـ

  Koodak@roshdmag.ir :پيام  نگار
 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزيع: شركت افُست

1 سنگ ريزه

2  روزهاى مهمّ ماه  
3  جاى شما خالى  

4 بيا بازى

5 دايى جان مهندس

6 با درخت دوست باش!

8 تولدّ خانم مورچه

10 شعر

12 مورچولك ها
13 گربه ى خوابالو

14 آدم برفى مهربان

15 نقّاشى خط خطى

16 ستاره يا سيّاره

18 خرسى بيدار شو!

20 ورزش حوله اى

22 جامدادى گوسفندى

23 كتاب كتاب

24 فكرهاى جالب

26 بازى و سرگرمى

28 خوش مزّه، به اندازه

29  خندونك  
30 رنگ آميزى جالب

32 بادكنك سرد و گرم

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

دفترانتشارات و فناوري آموزشى

مديرمسئول: محمّد صالح مُذنبى 
سردبير: مهرى ماهوتى 

مدير داخلي: مريم سعيد خواه
شوراى برنامه ريزى: مهرى ماهوتى، مريم

اسلامى(كارشناس شعر)، مجيد راستى(كارشناس قصّه)
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد
طراح گرافيك: روشنك فتحي 

ويراستار: كبرى محمودى

بعضي از مطالب مجلهّ به صورت صوتي يا تصويري در 
دسترس شماست. كافي است رمزينه ى پاسخ سريع  را 

با گوشي هوشمند بخوانيد. براي اين كار مي توانيد از يك 
نرم افزار رايگان مانند QR code reader يا

 QR code scanner  استفاده كنيد.

تصويرگر روى جلد: طيبه توسلى
تصويرگر صفحه ى فهرست: نسيم بهارى

صدا: سميّه انورى زاده، احسان مهرجو

• مهرى ماهوتى
• تصويرگر: هدا حدّادى

ز ززهها اهااهااهاهههااا هه

خُرمالو
تازه خُرمالوي باغ ما رسيد
با كُلاه سبزِ برگي روي سَر

دسته دسته جوجه گنشجكان شاد
باز مهمان درخت ما شدند

هر يكي از آن يكي خوش حال تر

ازَگيل
ازَگيل هاي رنگ فندق

اين روزها مهمان باغ اند

هر چند حالا سِفت و ريزند
اين قِلقلي ها ماه ديگر 

خوش مزهّ و شيرين و چاق اند

سلام خدا بر حضرت محمّد(ص) و خانواده ى پاك او
اللهّم صل على محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خداى بخشنده و مهربان
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  • روشنك فتحى  
• تصويرگر: مرتضى رخصت پناه

يره ی قِشم آشنا شويم. با جز

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشى

ماهنامه ى آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
ويژه ي كودكان  پيش دبستاني و دانش آموزان پايه ي اوّل ابتدايى
 دوره ي بيست و هشتم • شماره ي پي در پي232
• اسفند1400•32 صفحه•43000ريال

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشى

ماهنامه ى آموزشى، تحليلى و اطّلاع رسانى 
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6
به جايى كه دور تا دور آن آب باشد، جزيره مى گوييم.
قشم، يك جزيره ى بزرگ در خليج فارس ايران است. 

اين جزيره در استان هرمزگان قرار دارد.

هر سال پرندگان زيادى به 
اين جزيره سفر مى كنند. 

حواصيل پشت سبز يكى از 
اين پرنده ها است.

غزال ايرانى، خرگوش و 
روباه در جزيره ى قشم 

زندگى مى كنند.

خفّاشِ ميوه خوار، بزرگ ترين خفّاشِ 
ايران، در اين جزيره زندگى مى كند.

لاك پشت ها براى تخم گذارى 
به اين جزيره مى آيند.

شغل بيشتر مردم جزيره ى قشم 
ماهيگيرى است. انواع ماهى ها در 

آب هاى اطراف اين 
جزيره زندگى مى كنند.

حشره خوار كوتوله، 
يكى از كوچك ترين 
پستانداران دنيا است 
كه در جزيره ى قشم 

زندگى مى كند.

قشم جنگل  «حرا» دارد. درخت هاى 
جنگل حرا در آب شور قرار دارند. 

وقتى سطح آب پايين مى رود، 
مى توانيد ريشه هاى اين درختان را 

ببينيد.

براى اطلاعات بيشتر به سايت قشم گردى 
مراجعه كنيد.


